
پسوندي نام ـ آواـساز
حسن حاتمي

ast ـ٬ که به گمان جناب نجيب مايل هروي (Ä «پسوند نام آواساز»٬ نامه فرهنگستان ٬ پسوند
سال اول٬ شماره٬٣ ص٦٨-٧٣) «پسوند فارسي خر اساني» است٬ در گويش کازروني٬
يعني در بخش جنوبي ايران زمين٬ نيز کاربرد گسترده دارد؛ از جمله شواهد آن است:
perrest ـ٬ آوايي که از پريدن پرندگان به ويژه گنجشکان و کبوتران پديد آيد. پرّست

§perres ـ٬ صدايي که از پرپر زدن و غلتيدن پرنده بر روي زمين بـه هنگام مـرگ t پرّشت
برخيزد.

§perres «پرپر بزني» t bokoni پرّشت بکني.

§purukkes ـ٬ صدايي که از گريستن ناـگهاني کسي به صداي بلند پديد آيد. t پروکّشت
pokkest ـ٬ آوايي که از ترکيدن چيزهايي مانند بطري٬ نارنجک٬ بادکنک و لوله پکّست

آب و يا از گسستن طناب برخيزد.
§pokkes ـ٬ آوايي خفيف که از ترکيدن بادکنک يا حباب و يا پُ کيدن و گسستن نخ t پکّشت

برخيزد.
§tappes ـ٬ صدايي که از برخورد چيزي با چيز ديگر پديد آيد که هر دو يا يکي از t تَ پِّشت

آن دو سخت نباشد٬ چون برخورد چيزي بر بدن انساني.
§tappes «تاپي زد تو سرش» ti za tu sares§ تپشتي زَ تو سرش

§tappes «تاپ تاپش همه جا را برداشت» tas§ hamey jo varda§ s§ t تپشتش همه ي جو ور داشت

§toppes ـ٬ صداي فروافتادن چيزهاي غير سخت٬ آبکي٬ قطره آب. t تُپّشت
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§tereppes ـ٬ صداي فرو افتادن چيزي پهن بر زمين مانند تخته٬ چمدان يـا هـر t ترپّشت
بستهـوار ديگر و نيز افتادن کودکان بر زمين و فرو افتادن گربه و گونه هايي چون او از

بلندي بر زمين.
§teraqqes ـ٬ صدايي که از برخورد دو چيز سخت يا از شليک تفنگ و ترکيدن t ترقّشت

ترقه و نيز انفجار چيزي خرد مانند ترقه برخيزد.
تفنگ مشقي چه ترقشتي کـرد بتول نصري چه کار زشتي کرد

§terekkes ـ٬ صداي تک پا يا هر صداي مانند آن در سکوت و خاموشي. t ترکّشت
ye «صداي پايي آمد». terekkes§ ti uma يه ترکّ شتي اومه.

§terekkes ـ٬ «صداي پايش آمد». t-e pa§ s§ uma ترکّشتِ پاش اومه.

jarrest ـ٬ صدايي کـه از جـهريدن شـاخه هاي درخـتان از تـنه درخت٬ شکـاف جَرّست
برداشتن ديواره ها و نظاير آن به گوش رسد.

jerrest ـ٬ صدايي که از شکافتن و جِر خوردن پارچه و چوب و ساقه و شـاخه جِرّست
درختان پديد مي آيد.

§jerenges ـ٬ صدايي خفيف که از برخورد چيزهاي بلورين برخيزد. t جرنگشت
§jirikkes ـ٬ صداي ناله و آن که سخت درد مي کشد. t جيريکّشت

§c ـ٬ صدايي که از سوختن شاخه هاي گياهي در آتش شعله ور برخيزد. irikkes§ t چيريکّشت
§xerres ـ٬ صدايي که از نفس زدن آدمي و نيز جانوران به هنگام راه رفتن و دويدن t خرّشت

و خواب از گلو برخيزد.
derrest ـ٬ صدايي که از دريده شدن و شکافته شدن پوشاـک چون پيراهن و شلوار درّست

پديد مي آيد.
§derenges ـ٬ صداي ساز و آواز و رِنگ گرفتن. t درنگشت

§s ـ٬ صداي فروريختن ناـگهاني آب به مقدار زياد و گام زدن در آب و نيز ereppes§ t شرپّشت
فرو افتادن کسي يا چيزي در آب.

§s «شلاپّي افتاد در آب». erppes§ ti ofti tu ov شرپّ شتي افتي تو او.

§s ـ٬ صداي گام در آب. erres§ t شرّشت
§s ـ٬ صدايي که از نواخته شدن سيلي بر صورت کسي و از توگوشي و erqqes§ t شرقّشت

پشتـگردني زدن و يا از نواختن شلّاق و ترکه بر بدن انسان يا حيوان برخيزد.
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§s ـ٬ معادل شرپّشت . eleppes§ t شلپّشت
§q ـ٬ غرش شير و جانوران وحشي. orres§ t غرّشت

§q ـ٬ صداي وحشتناـک و بلند که از غرش شير و جانوران وحشي و يا orombes§ t غرومبشت
از جريان سيل و فرو ريختن آب باران تند از ناودان و از رعد يا از رودخانه هنگامي که

به شيب تند رسد برخيزد.
§gorombes ـ٬ صداي فرو ريختن و آوار شدن سقف و ديوار و يا فرو ريختن t ـگرومبشت
مصالح ساختماني از بارکش و نيز صداي ناـگهاني رعد و برق٬ هم چنين صداي فرو

افتادن هر چيز سنگين و بزرگ و افتادن انسان يا حيوان بر زمين.
رمبي افتاد». §gorombes «ـگُ ti ofti فتي. ـگرومبشتي اُ

§melenges ـ٬ صدايي خفيف که در سکوت و خاموشي از کسي برخيزد. t ملنگشت
§melenges «هيچ صدايي از او بر نمي خاست». tam nam da§ ملنگشتم نم دا.
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